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  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٠ جولای ٢۴

 !شاعر آزادی» بامداد«گرد خاموشی سال بيستمين
ھای  وی در عرصه. خيابان صفی عليشاه بود ۴١٣  شمارهۀ در تھران؛ در خان۴١٣٠ ]قوس[ آذر١٢ ۀ، زادواحمد شامل

گر،  نگار، پژوھش ساز، روزنامه لمشاملو علاوه بر شاعری، ف. بود مختلف ھنری، فرھنگ، اجتماعی و سياسی فعال

   .و از دبيران کانون نويسندگان ايران نيز بود نويس مترجم، فرھنگ

  .دبو» صبح. الف«و » بامداد. الف« شاملو تخلص شعری احمد

 شعر ۀ عليه محمد مصدق و با بسته شدن فضای سياسی ايران مجموع]اسد[مرداد ٢٨ پس از کودتای ١٣٣٢ در سال

 اثر "لجن طلا در" ۀ وی ترجمۀموران به خانأشود و با يورش م خانه سوزانده می ليس در چاپوتوسط پ ھا و احساس آھن

مردی که قلبش از سنگ «ی ئيوکا  مور اثر"پسران مردی که قلبش از سنگ بود" کتاب ۀزيگموند موريس و بخش عمد

  .  سال منتشر شد۵٠ بعد از» بود

با دستگيری مرتضی . رود ھای کتاب کوچه از ميان می ھا و يادداشت و کتاب  شاملوۀچنين تعدادی داستان کوتاه نوشت ھم

ليس ضبط وط پ توس"آفتاب زنجره و سه مرد از بندر بی مرگ"ھايش از جمله  ھای يگانه ای از نوشته نسخه ،کيوان

  .دآي دست نمی شود که ديگر ھرگز به می

 اطلاعات دستگيرشده، ۀ روزنامۀخان چاپ موران درأشود اما پس از چند روز فرار از دست م شاملو موفق به فرار می 

در زندان علاوه بر شعر، به بررسی . شود و زندان قصر برده می عنوان زندانی سياسی به زندان موقت شھربانی به

امير ارسلان و ملک " بلندی به سياق ۀقص .زند نويس دستور زبان فارسی می دست به نگارش پيش پردازد و امه میشاھن

افسر  ٩ ھمراه مرتضی کيوان به. رود شھربانی به زندان قصر از بين می نويسد که در انتقال از زندان  را می"بھمن

از تحمل يک سال حبس، از زندان آزاد  پس ١٣٣٣ شود و احمد در زمستان سازمان نظامی حزب توده اعدام می

 .دشو می

از آن پس . گزينند اقامت می )مازندران( کنند و شش ماه در ده شيرگاه ازدواج می ٣١٣۴ ]حمل[فروردين آيدا و شاملو در

 و "ينهئآيدا در آ"ھای   شعر به نامۀھمين سال دو مجموع شاملو در. کند شاملو تا آخر عمر در کنار آيدا زندگی می

. شود منتشر می! درخت و خنجر و خاطره: نام آيدا ای به و سال بعد نيز مجموعه کند  را منتشر می"ھا و ھميشه حظهل"

ھای مادربزرگ را   قصهۀکند و برنام می برای سومين بار تحقيق و گردآوری کتاب کوچه را آغاز ۵١٣۴  سالوی در

 .دنک تھيه می ھای کودک تلويزيون ملی ايران برای بخش برنامه

  :يدئسرا مت تمام شعر عشق و مبارزه میايستاد و با شھا ھا در کنار مردم می لحظه ۀ که درھمبود شاملو شاعری«
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  ام  دست توده من ھم«

  اکند گسستن زنجير ر دم که توطئه میتا آن 

  دخند دم که زير لب میتا آن 

  دزن غنچ میدلش 

  .کند ريش جادوگر آب دھان پرتاب میو به 

  

  م نداربرادریاما 

  ما برادری از آن دست نداشته گاه ھيچ

  :»آری«بگويد که 

  وکسی که به طاعون آری بگويد تا 

  ».اش را بپذيرد آلودهنان 

 شود وی نقش فرھنگی و اجتماعی خود را در حاکميت دو رژيم ست که سبب می عدالت و آزادی ھمين ميل شاملو، به

کرد و ھمبستگی و  تشکل مبارزه در راه آزادی بيان و قلم و عقيده ووی ھمواره، .  کندءگر با سرافرازی ايفا سرکوب

  :وی گفت .حل مصائب و فلاکت مردم دانست ھای انسانی را راه حرکت

درد «من درد تو و ديگر ھم بوده، اگر در من  ام، اما اگر درد ام و برای آزادی خود جنگيده ناليده دومن از درد خ... «

  ».ام را فرياد کرده »درد مشترک«ال بوده پس در ھمان ح» مشترک

خود، از  چنان که ھست ديد که او بايد او را آن. شاملو، شاملو بود نه چيزی بيش و نه چيزی کم به يک کلام بايد گفت،

 بھرام -نامه بامداد به ياد احمد شاملو   ويژه-» چنين گويد بامداد شاعر«کتاب  گفتار از پيش( ».سازی رويگردان بود بت

  )انیرحم

ساعت بعد از چند ( ١٣٧٩ ]اسد[ شب دوم مرداد٩  در ساعت ھا رنج و بيماری، تحمل سال پس از  وسرانجام احمد شامل

و پيکرش در . تنھا گذاشت، درگذشت  فرديس کرجۀشان در شھرک دھکدۀآن که دکتر معالجش او و آيدا را در خان

ھای آشکار سروده ھای شاملو  ی، از ويژگیئگرا آزادی و انسان عشق،. است خاک سپرده شده امامزاده طاھر کرج، به

  . است شده شکسته) شايد ھم سربازان گمنام امام زمان( چندين بار توسط افراد ناشناس سنگ مزار شاملو. ھستند
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  *وياد احمد شامل ھمکار و ھمسر زنده ن بھرام رحمانی با آيدا سركيسياصاحبۀم

 

بپرسيم كه شاملو عشق  خواھيم يم و میئگو مرگ شاملوی بزرگ را به شما با ھمه وجود تسليت می! آيدای عزيزخانم *

 ؟گونه معنی كرد را چه

ھای  گی عشق، به او نيرو و توان پرواز كردن و فتح قلهفشان شور زند آتش .ش جنبش و شور و حيات بودعشق براي* 

  ».نواخت تازه می ش را به سرودیھر تار جان«: كرد كه ای می چشمهاو را . داد غيرقابل دسترس را می رفيع و

***  

  ممن و تو يكی شوري

  ،ای برتر از ھز شعله

  تگی نيس ما چيرهگاه شكست را بر  كه ھيچ

  قچرا كه از عش

  .ميتن ينهئرو

***  

  تس یئاست و زيباكتاب رسالت ما محبت 

  كتا زھدان خا

  ن كيۀاز تخم

  .دباز نبند

  

  ؟گونه بود عنوان يك انسان چه راستی، شاملو بهب. صداھايش ۀھايش و ھم شناختيم، از ترجمه ما شاملو را از شعرش می*

باز،  دست و دل! سليقه، ھميشه آراسته، منظم و مرتب خوش! گرا  كمال!باك پرشور، پركار، خلاق، جسور و بی *

  !تبا گذش! كوش سخت! باعطوفت و پرمھر و فروتننظرباز، باوقار، 

تابيد و به كرامت  نمی رفت بر وھنی كه به انسان می! گی زد متحمل تا مرز طاقت حوصله و عجول، گاھی گاھی سخت بی

  .تانتھای معجزتی كه اوست ايمان داش  بیۀدر رشت آدمی

  .تھميشه در كارش اھتمام جدی داش. ست داشتمبارزه را دو. معترض بود ھميشه. كرد ھميشه خلاف جريان شنا می

  .یتوانستی به كنه وجودش پی ببر ھرگز نمیھا سخت تنھا بود،   اينۀبعد از ھم

  یئتنھاناك تحمل  توان غم«

 یئتنھا

 یئتنھا

  .نی عريائتنھا

  .دش ھمه فريادھا بوو سكوت

  !یازش خلاصی نداشت اش ديگر ديدی اگر می

ياری  م و شاكرم كه اين بختگی كرد اش زند انگيز و زير سايه اين غول حيرتم من كه چھل سال كنار بخت و چه خوش

  .م گرديد كه با او بگريم و با او بخندمنصيب

  .دگنجي در زمان و مكان نمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

روز  شد، آيا شبانه گونه به اين ھمه كار موفق می كه او چه ال اين استؤابعاد كار عظيم شاملو پيش روی ماست، اما س*

  ؟ چھار ساعت بودبرای او بيش از بيست و

كار  استمرارش در كار، پشت. ش تنگ بود دنيا باز ھم برايۀولی ھمروزش بيست و چھار ساعت بود،  شبانه *

كرد،  ترجمه می .ش بودد چند كار دستدر آن واح. كرد  شناخت و فقط كار ارضائش می گی نمیخست انگيزش كه حيرت

خواند و يادداشت  جا باز بود، می آن جا و كرد، چند كتاب را كه اين كرد، روی كتاب كوچه كار می ويرايش می

  .دنوشي ش آن را میورزيد و با تمام روح سيك عشق میكلا به موسيقی. موسيقی ھم گوش می كرد. داشت برمی

 وليتؤ مسۀھم. ای كه او را از كارش باز بدارد، نداشتم اھميت داشت و ھرگز برنامه ر شاملوگی فقط كابرای من در زند

  .دگی مشترك را پذيرفته بودم كه با خيال راحت فقط به كارھايش بپرداز زند

  

صورت خاص،  چنين فرھنگ بزرگ كوچه به  عام كه ھمصورت گی شاملو بهدانند كه نه تنھا بخش بزرگ زند ھمه می*

  ؟قدر كار طلبيد ش چه بود؟ چهگونه ميسر شد؟ منابع نگ كوچه چهكار عظيم فرھ. ديون حضور شماستم

كه قبل از آن ھم از سنين نوجوانی شاملو به گردآوری مواد كتاب كوچه  دانيد گی مشترك ما، می از اولين سال زند *

 بار سوم از نو و برای.  آن از ميان رفتۀ ھم كتاب كوچه نوشته، دو بارۀطور كه در مقدم منتھا ھمين پرداخته، می

  .دشروع كر

ھر : كرديم شود، يادداشت می شد و می ای را كه به اين كار مربوط می خواندهدر طول نزديك به چھل سال ھر شنيده و 

َباور يا مثل يا دع، نفرين، خواب كلمه يا  در مدسه ولی آن را نه كه به زبان مردم جاری بود،... گزاری، اصطلاح و  َ

  .یھای آموزش آموخته بوديم نه در كتاب

كنند و طی قرون متمادی شكل گرفته و يك  گی می ی زندئ جغرافياۀكه در اين منطق ست ای نمای جامعه  تمامۀينئاين كتاب آ

 يك نوع شود و محاوره ساخته می ی پايان يافته چون مدام در زبانئتوانی بگو شونده كه ھرگز نمی زاينده و افزون جريان

  .یئای مذھبی يا جغرافيا د گاھی ريشهتاريخی دار ای گاھی ريشه. آورد گی فرھنگی به وجود میبست ھم

  .دطلب زياد می ست و عشق و علاقه و دقت كار سترگی

از ھر منبعی . گير كرد، كار نفس ماند و كار می تر بيدار می ھشت ساعت يا بيش ھای گذشته اغلب چھل و شاملو در سال

آلات را  مثلا ابزار .ھای تخصصی ھا و كتاب شود، مثل قصه، رمان، تاريخ، سرگذشت، سفرنامه يا فرھنگ می  تفادهاس

ست از اصطلاحاتی كه مردم  یئسنتی كه دريا گيرد يا در معماری درآوردی می ئی اسمی من فرض كنيد كه ھر شی

  .دان ساخته
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ايران، که در تاريخ ادبی جھان نيز،  ، نه تنھا در تاريخ ادبی خاک سپاری شاملودانيم و می دانيد که مراسم می*

  ؟آيا خود او ھرگز به چنين روزی انديشيده بود! کرديد بينی می را پيش ای آيا شما چنين حادثه. ی بودئ استثناتايس حادثه

  .بوديم نه ھنوز به چنين روزی نينديشده *

 و کسی را که تمام عمر برای فرھنگ اين مرز و بوم  دارند پاس میرا ھا  ارزش ند ومردم ما ھميشه قدر دان و فروتن ا

 را از مردم خودش ش نوبلۀھا بود که جايز چرا که سال. شاملو آدم خوشبختی بود. شناسند گذاشت خوب می از جان مايه

  .گرفته بود

***  

 ۀنام  ويژه-» شاعر چنين گويد بامداد« کتاب  با ھدف درج آن در٢٠٠٠مبر  سپت- ٢٨/٠۶/١٣٧٩مصاحبه در سال  اين*

 ٢٧٠اين کتاب در . سياسی، فرھنگی و اجتماعی بود ۀ ماھانۀبامداد نشري.  صورت گرفت- بامداد به ياد احمد شاملو 

ھای ادبی و فرھنگی ايران، چه در داخل و چه در خارج  و شعر از شخصيت  مقاله۵٠صفحه در قطع وزيری و شامل 

کتاب،  ناشر اين. عنوان سردبير نشريه منتشر شده است به) بھرام رحمانی( شده که با درخواست من شراز ايران، منت

    .ستکھلم استديريت آقای مسعود فيروزآبادی در انتشارات آرش به م

 »موشیدر جدال با خا«بخش اول با شعر . ھای مختلفی دارد يادنامه بخش«: نوشته بودم نامه چنين گفتار اين ياد در پيش

ست  مقالاتی) حاوی( بخش دوم... . و  شناسی نامه، كتاب گی دا، زندهست با خانم آ صاحبه ایم ۀشود و در بر گيرند آغاز می

رانان در  ی ھستند كه سخنئھا رانی بخش چھارم سخن. ھاست كتهيادھا و ن بخش سوم. اند نامه نوشته شده كه برای اين ويژه

بخش پنجم  . ...اند سپاری او در ايران ايراد كرده خاك ورھای مختلف يا در مراسم بهشاملو در كش داشت مراسم بزرگ

ھا نام دارد كه در زمان حيات خود   كتابلای بخش ششم از لابه. اند ی ھستند كه به ياد احمد شاملو سروده شدهئھا سروده

 ۀھا و تصويرھا، در بر گيرند ی لحظهبخش پايان. آستانه اختصاص داردبخش ھفتم به شعر در . اند شاعر نوشته شده

خروشان فرھنگی و  سوی رود توان جويباری ديد كه به اين يادنامه را می. گی او لحظات گوناگون زند ی ازئھا عكس

  ».تاجتماعی در جريان اس

  !آزادی و برابری و عدالت اجتماعی گرامی باد  پيگارگران راهۀياد احمد شاملو و ھم

  ٠٢٠٢ولایج مبيست و سو - ٩١٣٩ ]اسد[دمردا مدو هشنبجپن

  

اين  ۀآخرين شمار. به سردبيری بھرام رحمانی منتشر شده است ٠٢٠٠  و٩١٩٩ ھای، بين سال»بامداد «ۀ ماھانۀنشري*

، ٠٢٠٠ يزئصفحه، در پا ٠٢٧ ، در) شاملونامه بامداد به ياد احمد ويژه(»چنين گويد بامداد شاعر«نشريه، تحت عنوان 

 .رش منتشر شده استتوسط انتشارات آ

  

  


